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 چکیده
رنج نخسـتین، ظهور هسـتی نفس انسـانی اسـت که هوشـیاری، شامل توجه به 

آورد. همه ادراکات ما با ادراک حسی آغاز موقعیت و ارتباط با دیگری را پدید می
ــوند (طباطبائیمی ــتین ادراکات ٣٠٤، ص١، ج١٣٧٥مطهری،  -ش )؛ ولی نخس

ــی ما  در قالب احســاس ســوزش و درد اســت. از این رو واکنش به درد و حس
شــود. ادراک رفتـارهایی مانند ناله، فریاد و گریه در زمرۀ علائم حیاتی تلقی می

گیری دو شهود است: شهود ناخوشایندی و شهود تغییر که به شکل رنج، شـامل
 رنجش کند. معمولاً هر دو حیثیت نفس انسـانی یعنی شناخت و رفتار کمک می

حاصل از نخستین ادراکات حسی با ادراکات حسی خوشایندی همچون سیری، 
رو نفس انسان از درک رنج به درک شـود؛ از این راحتی و آسـایش و... همراه می

های انسان ماهیت زیبایی شناختی دارد. با لذّت نائل شـده و نخسـتین شـناخت
 طوف شـده و به کشف روابطتکرار تغییرات کم کم توجه نفس به عوامل تغییر مع

برد. نقش رنج و لذت در علی به خصوص میان رفتار خود و رفتار مراقبین پی می
تواند میل شدید او را به طبقه بندی موجودات های انسان میگیری شناختشکل

 هاها و تصمیمها ورویدادها بلکه رفتارتوضیح دهد و نشان دهد که چگونه پدیده
                                                      

 g_alamolhoda@sbu.ac.irدانشگاه شهید بهشتی.  رهبري و توسعه آموزشيدانشیار گروه  *
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گیرند و مورد داوری قرار می» خوب/ بد«ر در قـالب و حتی اشــخـاص، نـاگزی
 شوند. های ارزشی پدیدار میبینی و نظامهای ممکن جهانبندیناگزیر صورت

شــناســی، ادارکات حســی، رســتگاری، فنّاوری، رنج، هســتیواژگان کلیدی: 
 رویکرد اسلامی

 ضرورت مسئله

ختلف جز سلامت و درمان نیز های متر آن از منظربه موازات شیوع کرونا بررسی دقیق
از  شدن، به مطالعات بیشتر ورسد هنوز کرونا برای تبیینشـروع شـد. با این حال به نظر می

تر، نیازدارد. زیرا هر نوع تصــمیم گیری معقول در باره مواجهه با پدیده کرونا های دقیقمنظر
های اجتماعی، یریزها و برنامهگزاریچه در سطح زندگی شخصی و چه در سطح سیاست

ن تریتر مـاهیـت کرونـا وابســته اســت. بدون شــک، شــایعتر ودقیقهـای دقیقبـه تبیین
ی ترین درکاست. رایج» رنج«هایی که در باره کرونا وجود دارد، متضمن معنایی از برداشت

نوعان ما وارد هایی شــبیه به کرونا داریم رنجی اســت که از آن، به ما یا به همکـه از پـدیده
های شبیه به کرونا در یک معنای شـود. پس لازم اسـت بنا به سـنت فلسـفه, همه پدیدهیم

 تبیین شود.» رنج«مشترک یعنی 
ترین مسئله در زندگی انسان است. هر نوزاد انسان نخستین و مهم» مسئله رنج«به واقع 

ریه شدت گزند و به به شـرط هوشیاری در نخستین لحظات ورود و همراه با تنفس فریاد می
ــت که در نتیجه برخی تغییرات می ــی اس ــوزش و ترس کند. این رفتار در واکنش به درد و س

ــت.  ــار، دما، رطوبت و نور و.. برای او پدید آمده اس ــیمیائی و فیزیکی نظیر تغییر در فش ش
دهد نخســتین شــده پس از به هوش آمدن، نشــان میهوشعلاوه بر این رفتار بیماران بی
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شـامل یک درک حسـی خاص یعنی احسـاس سـوزش, درد، گرفتگی یا سایر ادراکات آنها 
 های رنج است.شکل

شود. ولی اینکه: برای رفع رنج چه هرچند شـناخت انسـان از احسـاس رنج آغاز می
توان به همکاری و تجربه دیگران اعتماد کرد؟ از دیگران به چه بـایـد کرد؟ تا چه حد می

های آنان فراتر رفت و ها و دانشتوان از روشچه حد میاندازه و چگونه باید آموخت؟ تا 
هایی برای زندگی نوعان ما چه شیوهتوان افزود؟ هنوز روشـن نیست. اینکه همبه آنها می

نند؟ به کداشته و دارند؟ برای رویارویی با مسائل مختلف چه تجربیاتی کسب کرده و می
ــتند؟ واقعا این  ــعه رنج یا به تجربهچه نوع خطاهایی دچار بوده و هس ها و خطاها به توس

ها و این نوع خطاها یا توانیم از این تجربهکند؟ ما چگونه میمهـار رنج کمک کرده و می
توانیم خود و جامعه خود را از رنج تر نوپـدیـد, دوری کنیم؟ چگونه میخطـاهـای بزرگ

ی مهم و هاجمله پرسشتری مبتلا سازیم؟ از های بیشتر و پیچیدهرهانده یا اینکه به رنج
 هاست.تاریخی همه انسان

چنین به هنگام فراگیری بیماری، خشــکسالی، جنگ و خونریزی یا هایی اینپرسـش
گران، های متنوع و متناســـب توســـط محققان، درمانبندیبلایای طبیعی و در صـــورت

نها در شروع گیرد. پس نه تهای علمی مورد توجه قرار میمدیران و فنّاوران در اغلب رشته
حرکت برای رشــد و تکامل و افزایش دانش و توانایی خود مدیون رنج هســتیم، بلکه در 
ــر و افزودن به آن و  ــته بش ــت که ما را در پیگیری تجربیات انباش ادامه راه نیز این رنج اس

آورد. یعنی به های نو همچنان به حرکت در میهای تازه و خلق و ابداع شـــیوهآزمودن راه
همچون یک شرط اضطراری برای حیات و » رنج«آیا «لسفی مسئله این است که: لحاظ ف

 »پیشرفت انسان هست/ نیست؟
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 شناسی رنجتقریری تاریخی از هستی

های نخستین برای تداوم زیست طبیعی دهد انسانشـناسـی نشان میمطالعات باسـتان
ــلامت و بقای خویش بیش ــیاری بوده و برای حفظ س ــکلات بس از همه بر  خود دچار مش

شـدن بر مشکلات اند. آنها برای چیرههای طبیعت تکیه داشـتهنوعان و ظرفیتهمکاری هم
هایی شــدند، روشهایی که در حیات طبیعی با آن روبرو میزندگی طبیعی و برای دفع رنج

وجوی غذا و سرپناه را برگزیدند. این شیوه که بسیار به جمعی و جسـتهمچون کوچ دسـته
ه زندگی بندی اولیات پیشـرفته برای زیسـتن و بقا شـبیه است، به عنوان صورتروش حیوان

های فکری شــود؛ ولی خلاقیت و نوآوری و ظرفیتاجتماعی در انســان و حیوان تلقی می
باشد، موجب شده انسان طی قرون و اعصار متمادی به می» گونه انسان«فراوانی که خاص 

ها مانند گرسنگی، تشنگی، بیماری، ع انواع رنجانگیزی در دفع و رفهای شـگفتپیشـرفت
 ).٨٨، ص١٣٩٥سرما، گرما، ترس، نادانی و غیره دست یابد (هراری، 

جانشینی و انقلاب کشاورزی و سپس انقلاب صنعتی، علاوه نشـینی به یکتبدیل کوچ
ــان بر دفع رنج ــت اجتماعی انس ــگرفی در زیس های خاص زندگی در طبیعت، تحولات ش

رف های شگو موجب تغییر شـکل کلی طبیعت شـد. برخلاف این همه پیشرفت پدید آورد
رغم این همه تلاش و که انسـان در تسـخیر طبیعت و توسعه شهرهای آباد و مرفّه داشته و به

وز هن ستیمعلوم نها که در راه رسـیدن به رفاه و لذت بیشـتر شده، کوشـش و تحمل هزینه
 رفاه و لذت بیشتری برخوردار شده باشد. بشر در مقایسه با سایر جانوران، از

چنان به ها همهای متنوع است. اغلب یا همه انسانانسان همچنان دست به گریبان رنج
هـای باســتانی مثل گرســنگی، برهنگی، مرگ و بیماری مبتلا هســتند. علاوه بر این، رنج
تبعیض شامل  های مربوط به انواع خشونت وهای حاصـل از زندگی اجتماعی مثل رنجرنج
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های جنسی، تبعیض نژادی و... در قالب: جنگ، غارت، اسارت، سلطه، تحریم، خشـونت
 ترور، تبعید و... زندگی انسان را احاطه کرده است.

ــتمرار رنج ــتمرّ طبیعت پدید میعلاوه بر اس راوانی و آید، فهایی که به دلیل تغییرات مس
به منزله » رهایی از رنج«وجب شده تا هایی که حاصـل زندگی اجتماعی اسـت، متنوع رنج

های توســعه علم و ها و رفتارهای فردی و جمعی و همه برنامههدف مشــترک همه شــناخت
 فنّاوری و... تلقی شود.

های خداباورانه بر رنج ناشــی از هبوط انســان به طبیعت بـا این همه ادیان و معنویت
کید دارند و گرفتارآمدن انسان در رنج نند. کاین دنیا را عامل رشد او معرفی می های متنوعتأ

پس هرچنـد از هر دو منظر الحـادی و ادیـانی، رنج به تعیین معنای زندگی و تعریف غایت 
باشد؛ زیرا شـناسی، متفاوت میکند، ولی رویکرد آن دو در غایتحیات انسـانی کمک می

ر های سکولالی در نگاهشـود؛ ودر نگاه ادیانی رنج در قالب ایده تعالی و تکامل تحلیل می
و الحادی، رنج و دفع رنج مبدأ و مبنای حرکت انسـان و شـوق او به تغییر و تصرف طبیعت 

به طور خلاصه دو  شناسی رنج، همین جاست کهاسـت. به واقع تفاوت اسـاسـی در هستی
 شود:کلان روایت را شامل می

های وجودی انسان و ظرفیت رنج، عامل رشد استعدادها و توسعه«از نگاه خداناباوران: ـ 
 .»همچنین تقویت میل او به تصرف طبیعت و دستیابی به رفاه است

ــد ظرفیت«از نگاه خداباوران: ــــ  های رنج، زمینه جلب رحمت و امداد الهی جهت رش
 .»وجودی و تغییر و تکامل انسان و طبیعت است

یین اهداف و بخشــی به شــئون زندگی انســان و تعبدین ترتیب جایگاه رنج در جهت
های تاریخی گیری جوامع و نهادهای اجتماعی در همه دورهخصوص در شکلمقاصد او به

رنج، «شـود. مطالعات تاریخی، سـرشـار از شـواهدی برای این فرضیه است که معلوم می



 

٤٨ 

ره 
شما

م/ 
ست

ل بی
سا

ـ۸۸
۸۷

یز 
 پای

ن و
ستا

 تاب
/

۱۳
۹۷

 

ــویری ». زندهای نظری و عملی انســان را رقم میاهداف کلی همه تلاش علاوه بر این، تص
معمولاً مطرح است که متکی بر تبیینی از عوامل رنج است. از این رو اغلب رنج از آینده بی

کید بینیجهان ــان به عنوان غایت زندگی آمیخته به رنج دنیا، تأ ــتگاری انس های دینی بر رس
اوری و نموده و بـه تبیین عوامـل طبیعی و غیرطبیعی رنج می پردازنـد؛ چـه اینکـه علم و فنـّ

ــته به آبینیجهان ــعه به عنوان غایت حیات رنجهای وابس ــنها نیز بر مفهوم توس ان، آلوده انس
 اند.متمرکز شده و کشف و کنترل عوامل طبیعی و اجتماعی رنج را هدف گرفته

های مربوط به رنج، اغلب بر سـه دسـته عوامل طبیعی، انسانی و الهی متمرکزاند. تبیین
شــود: ی از این عناصــر، تلقی مییعنی پیدایش رنج و دفع یا رفع آن، معلول یا محصــول یک

ه گانشناسی اغلب بر همین عوامل سهطبیعت، انسـان یا خداوند یا هرسـه؛ از این رو هستی
گرا، گرا و انسانها را در سه گروه خدامحور، طبیعتشناسیتوان هستیشود و میمتمرکز می

 بندی کرد.دسته

 شناختی رنجپیوستار هستی

ه شــود کزه تاریخ علم و تاریخ اندیشــه پدید آمده دانســته میبا مطالعه آثاری که در حو
ایی گرگرایی در گذشـته رواج داشـته و رویکرد انسانرویکرد خدامحوری و رویکرد طبیعت

در عصــر حاضــر بیشــتر رایج اســت؛ ولی به واقع اگر نیک تأمل شــود، خواهیم دید که هم 
ه گرایی. یعنی بو هم رویکرد طبیعتگرایی در گذشته وجود دارد شـواهدی از رویکرد انسان

م که گرایی روبرو هستیانسان -گراییهای طبیعتشناسی با طیفی از آمیزهواقع ما در هسـتی
ه و به گرایی. گویا در گذشتتر و آشکارتر است و در برخی انسانگرایی قویدر برخی طبیعت

د، های رازآلودر قالبگرا شــناســی طبیعتبودن عوامل طبیعی رنج، هســتیدلیل ناشــناخته
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ــد فنّاوری ــر و به دلیل رش ــر حاض ــده ولی در عص ــاطیری و دینی ظاهر ش های تحقیق و اس
های گرا و در قالبشناسی انسانکم هسـتیآشـکارشـدن روندهای طبیعی پیدایش رنج, کم

 غیررازآلود، رواج یافته است.
وخو و خُلقهـایی از طبیعـت هســتند دارای بـا این همـه، خـدایـان کـه اغلـب بخش

ــلت ــلی رنج و رهایی از رنج تلقی خص ــتند. خدایان طبیعی که منبع اص ــانی هس های انس
آنها ). ١١٢، ص١٣٥٤ها و رفتارهای شبیه به انسان هستند (جان ناس، شوند، دارای میلمی

روایی دارای دوسـتان و دشمنان و برخوردار از حالات قهر علاوه بر محدودیت قلمرو فرمان
، ١٣٨٩باشند (ایزوتسو، و آشـتی، خرسـندی و ناخرسندی, خشم و مهر، جنگ و صلح می

شـدن قبایل و اقوام انسان هستند. علاوه بر پدران و فرزندانی دارند و درگیر پذیرفته ).٢٦ص
های شدند، برخی انسانها که اغلب بر شمائل انسانی ساخته و پرداخته میبانوها و ایزدبت

اند یا به نحوی شــایسته مقام خداوندی خاص که یا به طور مسـتقیم از خداوند متولد شـده
ناسی شبندی هستیهای قدرتمند یا زنان زیبارو را در صورتگشته مثل امپراطوران و قهرمان

 ).١١٣ص، ١٣٥٤د (جان ناس، توان مشاهده کرسنتی می
 گرایی سـنتی که در قالب تعالیم دینی و متافیزیکی شکل گرفته، با نوعیبنابراین طبیعت

در اساطیر یونانی، خدایان با نیروهای  ترنس اروینگرایی ضـمنی همراه است. به قول انسـان
حیوانی و  و بخشیآیند. آنان بخشـی بشری واقع با آنها یکی به نظر میطبیعی متناظراند و به

ها و سایر مخلوقات ها و ساحرهشوند. غولاند و با انجام قربانی خشنود میاغلب هیولاوش
خواهد سازد چون میهومر خدایان را انسان می«تا حدودی بشری و آشنایند.  هومر یادیسه

 »تر استتها به طور عام، راحآنها را مفهوم سازد و لذا وقایع مفهوم شوند... فهمیدن انسان
گرایی ضــمنی و پنهـان که واقعاً در برخلاف این انســان )٢٢٠ص، ١٣٨٠(ترانس اروین، 
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توان تقدیس مسـتقیم و آشکار طبیعت در کنار های سـنتی وجود دارد، میشـناسـیهسـتی
ــیطره نیروهای طبیعی و  ــعیف و در س ــیار ض ــان به عنوان موجودی بس ــکار انس تحقیر آش

 ی سنتی مشاهده کرد.شناسزده را در هستیافسون
ه طور گراست، بشناسی سنتی که آشکارا طبیعتشـناسی مدرن، برخلاف هستیهسـتی

گراست. تقدیس آشکار و شعرگونه مستقیم انسان در کنار تحقیر طبیعت و محسـوسی انسان
ــاهده آن همچون مجموعه ــیای بیمش ــعور و بیای از اش ــاس و بیش یا یک  -هویتاحس

 خورد.شناسی مدرن به چشم میستیدر ه -گورستان خاموش
گرایی مدرن هر دو از دل گرایی و طبیعتدهد که انسانهای تاریخی نشـان میبررسـی

گرایی سنتی برخاسته و تنها قالب اساطیری آن به قالب تجربی تبدیل گرایی و انسـانطبیعت
قرن پانزدهم  گوید: از نیمهشده است. چه اینکه هلزی هال در شرح تاریخ فلسفه و علم می

ها هکردند ولی اسطورستودند و به انسان فخر میاندیشمندان رنسانس اشعار کلاسیک را می
ی شود که ولرا کنار گذاشتند و در عین حال به دانش طبیعی روی آوردند. از اینجا معلوم می

 ).٨٩، ص١٣٨٧ها را کنارگذاشتند (هلزی هال، اسطوره
ــانه آمیزهالبته در علم و فنّاوری مدرن ک ــت، مفهوم گرایی و طبیعتای از انس گرایی اس

تغییر کرده و انسان و طبیعت هر دو در قالب » طبیعت«و » انسـان«سـنتی یا معنای معهود 
ای ). انسان به مجموعه٩٩الف، ص١٣٩١، اند (علم الهدیماشین یا سیستم فهمیدنی شده

اعصاب و سازوکارهای عصبی،  های طبیعی نظیر دسـتگاه مغز وها و مکانیسـماز سـیسـتم
های هورمونی، گردش خون، مجموعه پردازش اطلاعات، دســتگاه دفع ســموم و مکانیســم

، ١٣٧٢ژنوتایپ و.. فروکاسـته اسـت. غلبه اسـطوره ماشین بر تفکر عصر حاضر (پستمن، 
 گیری از استعاره نظام در تبیین انسان، طبیعت و جامعه، انسان را به یک گونه) و بهره٥٦ص
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های طبیعی فروکاسـته است و در قالب قوانین طبیعی مورد تحلیل و کنترل قرار از سـیسـتم
و  نتبییگیرد. یعنی انســـان بـه عنوان یـک ابرســیســتم طبیعی دارای رفتـارهـای قـابـلمی

شود. بدین ترتیب علوم مربوط به حیات انسان بر شونده محسوب میپذیر و کنترلبینیپیش
ــناخت قواعد طبیعت م ــکی و ش ــتی، پزش ــانی در کنار علوم زیس ــت و علوم انس تمرکز اس

کید دارند. پس روان پزشــکی بر کنترل متغیرهای طبیعی و اجتماعی تأثیرگذار بر انســان تأ
اوری آشــکارا و قوی بر انســان گرایی اســتوار اســت و به طور ضــمنی غرق در علم و فنـّ

ی بر قواعد شود و مبتنستم فهمیده میگرایی است. زیرا انسان، خود نیز با استعاره سیطبیعت
 د.کنپیشینی و به طور منظم بر اساس متغیرهای طبیعی و اجتماعی محیط رفتار می

های علم و فنّاوری مدرن، متمرکز اســت که گرایی مدرن بر دغدغهبدین ترتیب طبیعت
ر ســان ببینی و تغییر آنها و همچنین توســعه امکانات انها و پیششــامل فهم روابط پدیده

گرایی سنتی بر ارتباط ) و طبیعت٩٨الف، ص١٣٩١کنترل و تصرف آن است (علم الهدی، 
با عناصری از طبیعت متمرکز است که با ماهیتی مرموز، در امور انسان دخالت مؤثر دارند. 

تلف های مخگرایی سنتی که در قالب ادیان و به صورتاین عناصـر و این ارتباط در طبیعت
یزم، شـمنیزم، دینامیزم، فتیشیزم و تابوئیزم ظاهر شده مشترک است (جان ناس، هولیزم، انیم

هایی بر اثرگذاری و گرایی اســاطیری، یـافتن راه). هـدف این نوع طبیعـت١١٢، ص١٣٥٤
 تغییر در این نوع متغیرهای مهم یا اهداف و مقاصد آنهاست.

ــخت درهمدر مجموع همه تبیین ــان با فهمی از طبیعت، س ــفی از انس آمیخته های فلس
ــه ــوع اندیش ــت و آنچه موض ــده اغلب شــامل شــرحی بر پیوند اس ــان«ورزی واقع ش  -انس

ویکرد گرا و رشـناسی رنج نیز رویکرد دینی، رویکرد طبیعتباشـد. در هسـتیمی» طبیعت
این همـه، طبیعـت در ادیـان طبیعی و گریبـان یکـدیگرنـد. بـا بـهگـرا دســـتانســـان
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ه واره است کهای سنتی، یک حقیقت متشخص، شعورمند و بااراده و انسانشـناسیهسـتی
پیدایش رنج و دفع رنج را تقریباً به طورکامل برعهده دارد. اســاطیر و ادیان طبیعی، معمولاً 

نّاوری و اند. در علم، فبخشی از طبیعت را به عنوان خدا و بسیار شبیه به انسان تعریف کرده
شینی شود که دارای قواعد پیهای مدرن، طبیعت با استعاره سیستم شناخته میشناسیهستی

ــان که به عنوان ســیســتم طبیعی با  ــی از آن یعنی انس و احتمالاً رنج آوری اســت و بخش
ه مشـود، عهده دار کشف معنا یا استخدام معنا برای ههای دقیق و معیّن تلقی میمکانیسـم

 است. -طبیعت، انسان و خداوند –چیز 
مندی و ها بر قانوندر مواجهـه بـا کرونـا و اصــولاً هر نوع رنج، در صــورتی کـه تبیین

گاه  -بدن و اقلیم –پذیر طبیعت تغییرات منظم و عوامـل شــنـاخـت متمرکز باشــد، ناخودآ
بندی ترگرایی قوی و آشکار، صوشـناسـی ضمنی چنین تبیینی بر اساس یک انسانهسـتی

بر  های تحقیقی و فنّاورانه انســانی و متّکیشــده؛ زیرا این نوع تبیین رنج، وابســته به ظرفیت
ــمن نوعی طبیعت ــت؛ ولی این نوع تبیین متض ــانی اس ــعیف اهداف انس گرایی پنهان و ض

مثلاً توسعه فنّاوری درمانی و افزایش سلامت  -ها و اهداف انسانیاست؛ چون این ظرفیت
 شود.های عینی و طبیعی وجود انسان یا عالم ماده محدود میبه جنبهتنها  -بدن

ــد بخش ــولاً هر رنجی، بر اهداف و مقاص هایی از طبیعت متمرکز اگرتبیین کرونا یا اص
سنتی  گراییای در حیات دارند، چنین تبیینی آشکارا برطبیعتباشـد که مداخلات مرموزانه

یت اسـاطیری اتکا دارد؛ ولی چون  د به کشطبیعت را در قالب انسـانی به تصویر میو معنو
با توجه  شناسی رنج وطور ضمنی از اومانیسم متأثر است. بنا بر این تقریر تاریخی از هستی

های مذهبی ها، مطالعات، خدمات، مراسمحلوگوها، راهبه اینکه در شـرایط کرونایی گفت
شناسی لازم است تمایز هستی هایی از هر دو سـر این طیف هستند،و غیره شـامل حکایت
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 رنج در دیدگاه اسلامی با این پیوستار مورد توجه قرار گیرد.

 شناسی رنج از منظر اسلامیهستی

ر ها عموماً بشــود و تبیینشــناســی رنج بر دوگانه خیر و شــر تأکید میاغلب در هســتی
یعت،انسان لیث طبگرایی خیر و شر و تثتثلیث طبیعت، انسان و خدا، اتکا دارند. ولی ثنوی

شناسی اسلامی شـناسـی اسـلامی و اصل آزادی در انسانوخدا با اصـل توحید در هسـتی
ــت. به نظر می ــازگار اس ــد الگوی تثلیث و ثنویناس ــل رس گرایی رایج در تبیین رنج، حاص

پرده گرفتن روابط پیچیده میان رنج و ارزش اســت. به واقع هرگز طبیعت لخت و بینـادیده
های ود؛ بلکه نیازهای طبیعی، زیر تأثیر عوامل اجتماعی به خصــوص ارزششــظاهر نمی

های اجتماعی به بندی ارزششـوند. از سـوی دیگر هر نوع دستهاجتماعی درک و تأمین می
نوعی بر احسـاس رنج و احسـاس لذت استوار است. به طور کلی احساس رنج و احساس 

ها شــکل ی طبیعی و در چارچوب ارزشهالـذت، بنـابر عوامـل طبیعی و مقـارن با پدیده
 کنند.گیرند و آنها را تقویت میمی

ــی ارزش دارد.  ــت و رفع نیاز و رنج، برای هر کس ــل نیاز اس به عبارت دیگر رنج حاص
ش رفع کم ارزباشد و کمکمبود انرژی و منابع طبیعی با افزایش نیاز و افزایش رنج همراه می

شود. برند، بیشــتر و بیشتر میسـر مینیاز و رنج برای افراد یک نوع که در شـرایط مشـابه به
، »ادراک نیاز یا احساس رنج«، »وجود نیاز«ایط و عناصر مقوّم آن که شامل استمرار این شر

ــی به منابع« ــترس ــواری دس بر  ، به تدریج»افزایش جمعیت نیازمند«و » کمبود منابع یا دش
هایی از افرادِ این نوع، اشــتراکی و اهمیت و ارزش مقولات مورد نظر افزوده و در میان گروه

شده و برای کمک به رفع های مشترک و اجتماعیاساس ارزششوند. سپس بر اجتماعی می
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ها و با تأســیس آیند. جوامع با توســعه برخی ارزشها، جوامع پدید مینیاز و رنج انســان
های جدید و ایجاد هـایی کـه حـافظ آنهـا بـاشــند، به خلق ارزشســاختـارهـا و ســنـت

ه و ســاختارها و های پدیدآمدپردازنـد؛ ولی محـدودیـتهـای اجتمـاعی میمحـدودیـت
ــأ محدودیتهایی که حافظ ارزشســنت های اجتماعی تلقی های اجتماعی هســتند و منش

دهند و از این راه به منـدی از منـابع طبیعی و رفع نیاز را تغییر میشــونـد، شــرایط بهرهمی
 کنند.ها و توسعه رنج، کمک میافزایش نیاز

لقد خلقنا «چهارم ســوره بلد  با دقت در تعالیم اســلام به خصــوص بیان صــریح آیه
شــود که اقتضــای زیســت طبیعی، تغییر و فناســت. به واقع از معلوم می» الانســان فی کبد

گاه و حیات طبیعی، دانسـته می  ها و کمبودهایشود که رنجیدن از نقصآمیختگی حیات آ
گاهی نسبت به  حاصـل از تغییرات مسـتمرّ طبیعت، خصـلت ذاتی ماست. رنج، ناشی از آ

ییرات انحطـاطی و فنـاپـذیری وجود طبیعی مـاســت و در عین حال رنج، مبدأ تغییرات تغ
گاهی است. پس رنج جزء ذاتی   حیات انسان است. -نه عرضی-آ

تمرکز دارد و » عقلانیت«تمـام حرکت تحولی یا رشـــد و تکامل وجودی انســـان بر 
، بخش مرهون وجود رنج اسـت. کشف ماهیت رنج همچنین کشف و کنترل عوامل رنج

ند کمهمی از حیات عقلانی ماست. بلکه هدفی که انسان به طور کلی از تعقل دنبال می
همین رهایی از رنج و دستیابی به آرامش و لذت جاودانه و بیشینه است. بر این اساس ما 

یر فانتزی از زندگی بدون رنج را، که توسـط شـرکت یع های بیمه و صناباید هر نوع تصـو
و  بافی، برای کاهش رنج، کنارگذاشته و دور ازهرگونه سستی یا خیالسـرگرمی پدید آمده

 دستیابی به لذت تلاش کنیم.
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 انواع رنج

احساس رنج، حاصل فعل و انفعال نفس ماست که هم از خصلت هوشیاری برخوردار 
تواند نیاز و کمبود مادی و طبیعی را درک باشد و هم از خصلت تغییر و حرکت. نفس میمی

آید و از رفع نیاز و کمبودهای مادی و طبیعی ن ادراک در قالب احساس رنج پدید میکند. ای
ــل می ــاس لذت و آرامش حاص ــاس و برای نفس، احس ــود. ادراک رنج و همچنین احس ش

های حســی انسان به ادراک لذت، جنبه شـهودی دارند و در زمره مشـاهدات عینی و تجربه
ســان به طور اســاســی بر مقولات مادی و طبیعی های انها و لذتروند. پس رنجشــمار می

همچون گرسـنگی/ سیری، برهنگی/ پوشش، سرما/ گرما، فشار/ گشایش، بیماری/ سلامتی 
ها و ساختارهای ها، سنتمتمرکز اسـت. با این همه تا حدی ادراک رنج و لذت ذیل ارزش

، بهداشــت و یابد. از این رو غذا، پوشــاک، مســکنگیرد و توســعه میاجتماعی، شــکل می
ــان، دارای جنبه ــایر مقولات محور لذت و رنج انس ــناختی و تحول و تنوع های زیباییس ش

 کلی متفاوت است.بسیار زیادی است که با وضعیت سایر جانوران به
کلی ماهیت اجتماعی دارند های انسان بهها و لذتعلاوه بر این در بسیاری موارد، رنج

رخی ها با یکدیگر استوارند. البته وابستگی بیگر و روابط انسانها به یکدو بر نیازهای انسان
تر های اجتماعی خیلی بیشتر و جدیهای طبیعی به روابط و ساختارها و سنتنیازها و رنج

ک ها از خلقت یاسـت و چه بسا منشأ اجتماعی داشته باشند. با توجه به اینکه جامعه انسان
ظر به ن *یابی کرد.از نیازها را باید در نهاد خانواده ریشه) پدید آمده این دسته ١زوج (نساء: 

                                                      
یسـندگان بر شـکلمعمولاً در تبیین زندگی اجتماعی انسـان و توصـیف جامعه  * رگ و های بزگیری گروهنو

کیـد دارنـد. درحـالی که به لحاظ تاریخی و متکی بر تعالیم ادیان  کوچـک بنـا بر اهـداف مشــترک تـأ
شود. جز ابراهیمی، زندگی انسـان بر روی زمین با خلقت و هبوط انسـان نخسـتین و همسرش آغاز می
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ــوع نیازها یا رنجمی ــد اغلب مقولاتی که موض ــوند، های اجتماعی واقع میها و لذترس ش
ها یا ناشــی از خشــم یا ها و لذتهای مشــترک هســتند و در واقع همه این رنجدارای ریشــه

توان دو از مهر و رنج ناشی از خشم را میناشـی از مهر هسـتند. به عبارت دیگر رنج ناشی 
های شــایع در زندگی اجتماعی تلقی کرد که شــواهد بســیاری از بندی کلی از رنجصــورت

 **شناسی وجود دارد.شناسی و زیستخاستگاه طبیعی آنها در مطالعات عصب
رع ها و مزازندگی اجتماعی در گیاهان مشاهده نشده و انبوه درختان و گیاهان در جنگل

گاهانه ای برخلاف قرابت فیزیکی و منافع مشــترک و حتی تزاحم منافع، با یکدیگر ارتباط آ
 شــود نســبت به ســایربنابر این نیاز جنســی که در جانوران پیدا می ***کنند.برقرار نمی

ــکل ــد کند. به نظر میتر و موثرتری ایفا میگیری جامعه نقش مهمنیازهای طبیعی در ش رس
میانه زیست طبیعی و زیست اجتماعی واقع شده و گرچه به تغییراتی وابسته نیاز جنسـی در 

های جنسـی همراه با برخی تغییرات در مغز و اعصاب پدید ها و انداماسـت که در هورمون
آید، ولی ظهور و بروز همین تغییرات تا حدی به عناصـر فرهنگی وابسـته است؛ هرچند می

                                                      
 های انسان وگیری گروهشوند. بنابر این شکلق میانسـان نخستین، همه انسانها در دل نهاد خانواده خل

توان خانواده پیدایش سـاختارهای متنوع اجتماعی و جوامع، مسبوق به خانواده است و از این جهت می
اجتماعی اســت. همچنین -را نهـادی متفاوت از ســایر نهادها دانســت زیرا هم دارای ماهیت طبیعی

های جامعه و ســایر ســاختارها و کند و انتقال ارزشرا ایفا میخانواده نقش میانجی میان فرد و جامعه 
 گذرد.نهادهای آن به فرد از صافی خانواده می

های هایی از مغز به خصــوص آمیگدال و برخی هورموندهد بخشبرخی از این مطالعات نشــان می **
 جنسی به خصوص تستوسترون در پیدایش پرخاشگری موثرند.

شم و مهر علاوه بر انسان در سایر جانوران نیز به صورت محدود وجود دارد. در های ناشـی از خرنج ***
حـالی کـه جـانوران برای تکثیر و بقای نســل به خانواده نیاز دارند؛ گیاهان برای تکثیر و بقای نســل به 

 خانواده نیاز ندارند.
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اروها و مواد شیمیایی نیز در تغییرات آن نقش دارند. علاوه زا، دتغذیه، اقلیم، عوامل بیماری
بر این ظهور و بروز رفتارهای جنســی موکول به اعتبار فرد دیگری به عنوان شــریک جنســی 
ــورتی حداقلی از رابطه  ــی و ص ــریک جنس ــی در گرو وجود ش ــت یعنی رفع نیاز جنس اس

ها و ساختارهای گرو سنتبندی رفتارهای جنسی نیز در اجتماعی اسـت. چه اینکه صورت
 *فرهنگی و عوامل اجتماعی است.

پس علاوه بر دمـا، نور، آب، هوا، غـذا، لباس، مســکن و آمیزش جنســی نیز در زمره 
شود. کنترل این متغیرهای حیاتی تا حدی متغیرهای اسـاسی حیات طبیعی انسان تلقی می

رات طبیعت و همچنین گیرد. با این همه تغییبه طور خود کار توســط طبیعت صــورت می
کمبود منابع طبیعی، ممکن اســت ســبب اختلال در این متغیرهای حیاتی و تشــدید رنج 
ــان در دفع این  ــی از نیازهای طبیعی و کمبود منابع طبیعی و ناتوانی انس گردد. رفع رنج ناش

 ها، حیات انسان را به زندگی اجتماعی وابسته ساخته است. از این رو در فهم عمومی ورنج
رایج، رنج از دو یا ســه منشــأ مجزا یعنی انســان یا جامعه، طبیعت و ماورای طبیعت یا خدا 

اند و انواع رنج با انواع لذت چنان درهم های انسان درهم تنیدهشـود . البته رنجحاصـل می
های انسانی اند که تفکیک آنها واقعاً یک کار تصـنعی و صـرفاً برای تبیین بهتر پدیدهآمیخته

هـای هـا کـه خود حـاصــل تعینـات و محـدودیـتهـا و لـذتعلاوه بر این، رنج اســت.
ای هها و رفتارتوانند به عنوان منشــأ پیدایش اغلب ارزشوجودشــناختی انســان هســتند می

 اجتماعی انسان تلقی شوند.
تبیین رنج بر اســاس عوامـل طبیعی، مـاورای طبیعی و عوامـل اجتمـاعی بـا واقعیـت 

                                                      
ــی از این جهت با رفتار * ــایر نیازهای طبیعی مثرفتارهای جنس ــاک وهای مربوط به س  ل تغذیه و تهیه پوش

 مسکن و... تفاوتی ندارند.
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کند. اینکه در مطالعات معمولاً رویدادهایی نظیر جنگ، ظلم، ق نمیپـارچه عالم تطبییـک
دهند و سیل و زلزله و خشکسالی و... را به غارت و فریب را به عناصـر اجتماعی نسبت می

های دینی بر عوامل ماورای طبیعی و خداوند در تبیین نیروهـای طبیعی. اینکـه برخی تبیین
ــد های اخروی و بخشــی از بلایا و عذاب دنیوی تأکید دارند؛ ســبب شــده که برخلاف رش

نگ شناختی تمام فرهگرایی هستیگانهگرایی یا سهچشـمگیر علم و فنّاوری، همچنان دوگانه
 و تمدن بشری را در برگیرد.

 گرایی در تبیین رنجطرد دوگانه

 هاگرایی رایج در مطالعات که بر تفکیک عوامل طبیعی و عوامل اجتماعی پدیدهدوگـانه
گرفتن واقعیت و رویـدادهـای مهم و مؤثر بر حیـات انســان اســتوار اســت، نتیجه نادیده

 -پیوسـتگی فرد با جامعه و عدم توجه به نقش خانواده است. خانواده از یک ماهیت طبیعی
 های انسانی کمکتواند به تبیین رشد فردی و توسعه جامعهاجتماعی برخوردار اسـت و می

ومیر به عنوان مبنای بر عواملی همچون مهاجرت، زادوولد و مرگنویسندگان، اغلب  *کند.
کید دارند. بدون ملاحظه تغییرات جمعیتی، تبیین تحولات جامعه ممکن  تحولات جامعه تأ

جمع جبری افراد نیسـت که صـرفاً با افزایش تعداد، توسعه پیدا نیسـت ولی جامعه حاصـل
ها و ا، ارزشهمیت و کیفیت افراد، به انگیزهای جامعه علاوه بر ککند؛ بلکه تغییرات توسعه
های شــود. از این رو تبیین تحولات جامعه در گرو شــرح انگیزهبـاورهـای آنها مربوط می

                                                      
رشـد و نمو گیاه، مرهون تغذیه مناسـب اسـت. گیاه، غذای خود را با استفاده از منابع انرژی طبیعی آب،  *

کند، ولی برخی انواع حیوان و انســان خاک و آفتاب و در شــرایط فیزیکی و شــیمیایی مناســب تولید می
تغـذیه و تنفس به تربیت نیاز دارند. یعنی تغذیه و تنفس و تربیت عامل بقا و برای رشــد و بقـا، علاوه بر

 ضامن رشد و تداوم نسل انسان است.
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 برنده افراد و جوامع برای تکثیر و تربیت است.پیش
بدون شـک بخشـی از توسـعه جامعه به نهادها و ساختارهایی وابسته است که در قالب 

سازند و از این طریق به بالندگی ها، حضور فعال و مؤثر افراد را ممکن میوهها و گرسازمان
کنند. با این حال یک عامل مهم توسـعه، تغییرات جمعیتی شامل و رشـد آنها نیز کمک می

ه های آنها ریشهای جدید است که در طبیعت افراد و انگیزهنرخ رشـد و ارتقای کیفی نسـل
یت باورها و ارزشدارد. نهادهای اجتماعی و به های مشترک خصـوص خانواده به کمک تقو

ند و بر کتغییرات انگیزشی افراد را کنترل می -مهر و خشـم -گیری عاطفه و از طریق شـکل
 گذارند.گیری نیازهای عاطفی و ادراک رنج و لذت حاصل از آنها اثر میشکل

ا والدین گره حیات طبیعی انســان دســـت کم در اوایل زندگی، به طور مســـتقیم ب
ــنن اجتماعی او مرتبط می خورده و ــتقیم با جامعه، قوانین و س ــد. به طور غیرمس باش

ــتمل بر نهادها، جریان ها و نیروهای اجتماعی مختلف اســت و ها و پدیدهجامعه مش
ــتند؛ بلکه  ــان تأثیرگذار نیس ــتقیم و یکنواخت بر فرد انس ــر به طور مس همه این عناص

کند و از طریق تغذیه و مراقبت و تربیت، عامل انتقال یفا میخانواده نقش واســـطه را ا
 تأثیرات اجتماعی جامعه بر فرد است.

گیری شــود. در شکلزندگی اجتماعی از درون خانواده و حتی از دوران جنینی آغاز می
خانواده نقش نیاز جنســی آشــکار اســت. با این حال رفع نیاز جنســی منحصــر به تشــکیل 

کید تعالیم اسلام بر تشکیل اهخانواده نیسـت و ر هایی غیر از تشـکیل خانواده وجود دارد. تأ
های دار مســئولیتدهـد که خانواده علاوه بر رفع نیاز جنســی، عهدهخـانواده، نشــان می

تری اســت. معمولاً مـدافعـان خـانواده این نقش را بـه کنترل روابط جنســی محـدود مهم
د. کننعی روابط جنسی خارج از خانواده تأکید میسازند و بر پیامدهای اخلاقی و اجتمامی
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رســد این دیدگاه دقیق نیســت و نهاد خانواده مأموریت بســیار مهمی دارد که بـه نظر می
تواند بر رفع نیاز جنســی اســتوار شــود. از این رو نقش خانواده صــرفاً رفع نیاز جنســی نمی

ــد. باز جنســی به عاطفه، میتر از آن نقش خانواده تکامل و تبدیل نیانیســت؛ بلکه مهم ش
 هیافتهای تکاملتوان صورتگیرند و مهر و خشم را میعواطف انسانی در خانواده شکل می

نیازهای طبیعی دانســت که به طور فراگیر در ســاحت اجتماعی حیات انســان ظهور و بروز 
 شود.های بسیاری میها و لذتدارد و خود منشأ رنج

 ماهیت دوساحتی رنج/ لذت

گیرد نج، حقیقتی عینی و مادی دارد؛ زیرا در طبیعت و توسـط عوامل طبیعی شکل میر
ــورت ــی و و در عین حال یک حقیقت ذهنی و خیالی دارد. ص بندی رنج پس از ادراک حس

ــدت و مدت رنج، شــهود عینیت آن رخ می دهد و تبیین عوامل پیدایش و ســنجش میزان ش
یا ذهنی رنج است. یعنی رنج یک ماهیت دوگانه  متعلق به همین مرحله یعنی ادراک خیالی

شود اغلب خیالی دارد. همین ماهیت دوگانه رنج اسـت که سبب می -ذهنی یا مادی-عینی
 ادراکات و رفتار ما نیز دو ساحتی باشد.
ــبب می ــد درعین حال رنج و لذت س ــه ویژگی مهم باش ــوند ادراکات ما دارای س  -١ش

د. شناختی یعنی آمیخته به خوشایندی/ ناخوشایندی باشییصـرفاً شـناختی نباشد بلکه زیبا
با آثار مادی ولی معنادار  -٣باشند  *خیالی -ماهیت دوگانه داشـته باشـد یعنی حسـی -٢

                                                      
ــاویر یا صــورت -ادراکات حســی * هایی مکانمندی شــامل خاطرات یا معناهایی بندیخیالی شــامل تص

  .شود که در قالب تصاویر چندبعدی بدون جرممی
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همراه شــوند. به همین دلیل اســت که ادراکات ما معمولا در رفتار و در بدن و در تولیدات 
 ).٦٣، ص١٣٩٨(علم الهدی،  **کنندمصنوعی به نحوی معنادار ظهور بروز پیدا می

منـدی و بر بدن مادی اتکا دارد؛ با این حضــور فیزیکی یعنی نزدیکی/ دوری بر مکـان
های البته محدودیت ***های خیالی یا ذهنی وابسته است.بندیحال این حضور به صورت

ــت و مادیت به ــلت بدن مادی اس ــی مکانی، خص ــاس ــبب هیچ نوع درک و احس تنهایی س
های حکمت صدرایی و با توجه به ماهیت مادی بدن، غیبت، پس بنا بر آموزه ****نیست.

فاصـله و دوری که خصلت ماده است و احساس و درک و حضوریافتن همه و همه به جنبه 
هـای مـادی در بنـدی تغییرات متغیرنفس بـا صــورت *شــود.مجرد نفس مـا مربوط می

                                                      
ایم خود دارای یک جنبه نمادین های ما در برابر آنچه درک کردهبدنی و واکنش ها و تظاهراتهمه رفتار **

خیالی ماست و  -اسـت و به چیزی ماورای خود اشاره می کند. در واقع رفتار ما حاصل ادراکات حسی
خیـالی دارد. از این رو معنـا دار اســت و از چیزی ماورای مادیت خود  -در عین حـال مـاهیتی مـادی

 ند.کحکایت می
های ذهنی ادراک مکان و تغییر و حرکت برای ما ممکن نیسـت. هرکسی به بندییعنی بدون صـورت ***

هوشی نیاز دارد موقعیت مکانی خود را به کمک حافظه داند که پس از یک خواب عمیق یا بیتجربه می
 ت و مسیر خود را درافتادن نیاز دارد تصویری از موقعیو برخی شواهد مادی درک کند و هرکسی برای راه

 ذهن داشته باشد.
اسـاس ادراک و احسـاس بر حضور است و حضور با مادیت تعارض دارد. تنها امور مجرد از ماده  ****
توانند حضــور داشــته باشــند. پس این جنبه مجرد وجود ماســت که توانائی تصــویرســازی یا ایجاد می

قد، اندازه و وزن ما را دارد و البته از توانایی  های خیالی از خصوصیات مادی وجود ما مثلاَ بندیصورت
های اشــیا و عناصــر مادی موجود در ها و نســبتهای مادی محیط یعنی اندازهتصــویرســازی از ویژگی

 محیط برخوردار است.
باشــد را روح یا نفس یا ذهن یا این جنبه غیرمادی وجود ما که درگیر احســاس، تعقل و تفکر و غیره می *

منـد. هرچنـد این تعابیر متفاوت خاســتگاه متفاوت و آثار متفاوت فلســفی و علمی پدید نـاعقـل می
 های ما هستند با هم شباهت دارند.آورند؛ ولی از این جهت که عامل ادراک و احساسمی
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یر شناختی آنها به تصوا را با حیثیت زیباییها و رویدادهتواند پدیدههای غیرمادی میقالب
یر می کند و نور را در قالب بکشـد. از این رو مثلاً متغیر دما را به صـورت سرما/ گرما تصو

ــویر  ــفت/ نرم به تص ــیا را در قالب س ــاد و اش ــار را در قالب تنگ/گش ــن و فش تاریک/ روش
 کشد.می

ــی را مبدأ فهم می ــی را عبارت از درک  دانند واغلب فیلســوفان، ادراک حس ادراک حس
 دهد که رنج،بررسی رفتار نوزادان نشان می **کنند.های مادی یک شیء معرفی میویژگی

 شود. برای درکنخستین ادراک حسی انسان و نخستین ادراکی است که عامل حرکت او می
ــله پس از تولد و همچنین به ناله ــت به فریادهای کودک بلافاص ــوع کافی اس ای هاین موض

 شوند.بیمارانی توجه کنیم که پس از یک دوره خواب عمیق یا کما هوشیار می
رسـد ادراکات حسـی، مرهون توجه نفس هستند؛ زیرا در یک محیط سراسر به نظر می

مادی که اشـیای مادی بسـیاری وجود دارند لازم است برخی اشیا، مورد توجه قرار گیرند تا 
کردن، دلیل و انگیزه از میـان همه برای درک درک شــونـد و البتـه توجـه شــخص بـه یکی

تر کشــد یا چقدر کوتاه و کوتاهخواهد. واقعاً هنوز معلوم نیســت که چه زمانی طول میمی
یدن و به طور شهودی میان د اسـت زمانی که فرد ببیند و توجه کند یا توجه کند و ببیند. ولی

قطعی رســید که توجه را پس از توان به یک توالی خطی و کردن تفاوت اســت و نمیتوجه
 ).١٣٥ص، ١٣٩٨دیدن یا دیدن را پس از توجه دانست (علم الهدی، 

گویند، ولی هرچند احساس یا درک اشیای مادی وخصوصیات آنها را ادراک حسی می
شــود شــخص به یک شــیء مادی توجه کند برخی از خصــوصــیات آنچه اغلب ســبب می

                                                      
اغلب فیلسـوفان مسلمان و فیلسوفان کلاسیک، ادراکات انسان را به ادراکات حسی، ادراکات خیالی و  **

 کنند.قلی تقسیم میادراکات ع
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جذاب شده و در واقع یک شیء به خودی خود محرک جذاب آن است که به دلیلی برای او 
تواند شیئی مادی را از میان همه اشیا پیرامون بیننده یا شنونده به یک نیسـت؛ بلکه آنچه می

شــود. هـایی اســت کـه از منظر او جذاب تلقی میمحرک تبـدیـل کنـد، برخی از ویژگی
موضوع  هایبه ویژگی شـناختی اسـت که از یک سـوبودن یا جذابی، حیثیتی زیباییمحرک

شـناخت و از سـوی دیگر به خصـوصـیات و تجربیات فاعل شــناخت، وابسته است (علم 
 ).٢٢٠، ص١٣٩٨الهدی، 

بودن یا جذابیت یک ویژگی عینی برای اشیای عینی نیست و امری کاملاً ذهنی محرک
 ذهنی پیچیده میان موضوع -بودن حاصل نوعی رابطه عینیهم نیست. جذابیت یا محرک

آورد و شـناخت و فاعل شـناسـائی اسـت که حس خوشـایندی/ ناخوشایندی را پدید می
ــدت توجه و همچنین پایداری توجه نفس را تعیین کند (علم الهدی، می ، ١٣٩٨تواند ش
ــدت، جهت و پایداری توجه نفس برای فعل و انفعالات ادراکی و تحریکی ١٤٠ص ). ش

ــوص هنگام مواجهه با تغیییرات نابه-نفس ــناخته و پدیدهخص ــابقههای بیش ــ -س یار بس
 اهمیت دارد.

تواند برای نسـبت نفس و بدن در ادراکات حسی و خیالی تا حدودی روشن است و می
های تبیین پدیده رنج و لذت بکار گرفته شـود. انسان، حیوان یا گیاه احتمالاً به سبب ویژگی

د. هایی هستن، دچار نقص و کمبودآیدمادی خود و تغییراتی که در جنبه مادی آنها پدید می
، فلزات و غیره شباهت دارند. ، شنآنها در این جهت با تمام اشـیای مادی دیگر نظیر سنگ

ها و کمبودها احساس رنج ها هسـتند که از این نقصبا این حال این تنها حیوانات و انسـان
علت جنبه غیرمادی  هـا و حیوانات و احتمالاً گیاهان هســتند که بهکننـد. فقط انســانمی

توانند به صورت رنج درک کنند. پس درک ها را میها و کمبوداین نقص -نفس -وجود خود
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 با این *رنج و لذت، محصــول مشــترک پیوســتگی و رابطه عمیق دو جنبه وجودی ماســت.
گیری نوع خاصــی گیرد نقش این رابطه در شــکلای که اغلب مورد غفلت قرار میهمه نکته
ها دارد و به مِهر یا خشم لذت اسـت. رنج و لذتی که ریشه در خیال مشترک انساناز رنج و 

 شود.مربوط می

 گیری و توسعه رنج/ لذتنقش خیال در شکل

بســیار بسیار زیاد  -خیال -بر اسـاس تجرد نفس از مکان و زمان، ظرفیت حرکت ذهن
لف حتی شــود. اشــخاص مختهـا به یکدیگرمیخوردن ذهناســت و همین موجـب گره

توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و در درک یک حادثه رغم فاصله مکانی و زمانی میعلی
ــوند. چنین ادراکاتی که برخلاف دوری مکانی و زمانی پدید  ــریک ش یا یک پدیده با هم ش

دارد: اینکه ما نه تنها دارای یک جنبه غیرمادی هستیم آید پرده از یک حقیقت مهم بر میمی
ر از این رو د *بریم.سر میتر و چندلایه بهکه واقعاً در بخش غیرمادی از یک جهان بزرگبل

کید شــده است و  حکمت اسـلامی علاوه بر عالم مادی بر وجود دو عالم خیالی و عقلی تأ
ای که دارای درجهای شـامل عالم ماده، عالم خیال و عالم عقل با انسان سهدرجهجهان سـه

                                                      
 البته سطوح و درجات وجودی انسان، شامل سه سطح مادی خیالی و عقلی است. *
های مادی بدن و محیط خود را مـا نـه تنهـا بـا ذهن یـا حافظه یا خیال خود می توانیم عناصــر و ویژگی *

بندی کنیم و تنها از این راه هســت که می توانیم به درکی از بدن و محیط خود برســیم و آن را صــورت
یک جهان مادی نیســت و علاوه بر امورمادی و مشــاهده پذیر صــرفاً حرکت دهیم، بلکه واقعا جهان ما 

ــاویر و ایده ــامل تص ــت که مادیت و جرمیتش ندارند ولی در قالب کلمات و نمادها و  های فراوانی اس
ها و غیره ظاهر می شوند و بر ما اثر می گذارند. علاوه بر این با کمی رفتارها و آداب و قوانین و سـاختار

هایی ازعناصــرمادی و مکانمند و بندیجز صــورته توان فهمید که جهان خیالی اطراف ما بدقـت می
 نیز هست. مکان و زمانزمانمند، شامل اموری بی
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ای انسان که شامل ادراک حسی، طیف و عقل است و با ادراک سه درجهبدن ضخیم، بدن ل
). ٢١٦، ص١٣٨٨ادراک خیالی و ادراک عقلی اســت، کاملاً تناســب دارد (علم الهدی، 

در  زمانتوان گفت ما واقعاً و به طور همهای حکمت صــدرایی میبدین ترتیب و بنابر آموزه
 بریم.سر میبه -و جهان عقلی جهان مادی و جهان خیالی -هایی موازیجهان

ــان می ــی آیات قرآن کریم نیز نش ه ب» ارض«در برابر مفهوم » دنیا«دهد که مفهوم بررس
شــامل ذهنیات، خیالات،  -هاای از عالم اشــاره دارد که تا حدی با اعتباریات انســانلایه

ــنت ــاختارهارفتارها، س ــت. به نظر می -ها و س ــد حقیقت جامعه و تامربوط اس ریخ بر رس
این اشتراکات خیالی یک جریان در واقع پیدایش و توسـعه همین اعتباریات اسـتوار است. 

توان سـاده تبادل اطلاعات نیست بلکه به خودی خود یک جهان مجازی است که از آن می
به عنوان خیال مشـترک یاد کرد. پیدایش خیال مشـترک، حاصـل حرکت بسـیار سریع نفس 

 سازد.ها را به هم مرتبط میاست که ناگزیر انسانمجرد از مکان و زمان 
گرچـه خیـال اســتعداد خاصــی دارد که به فرارفتن از محدوده زمان و مکان، معطوف 

خصوص قرابت فیزیکی و حضور در محیط مادی مندی و بهمندی و زماناست؛ ولی مکان
ــیار میکند و موجب پیدایش حالتی در ما گردِ ما کمک میبه تمرکز خیال هرزه ــود که بس ش

مید نا» گرفتنانس«توان صــمیمیت یا در پیدایش رنج و لذت، نقش دارد. این حالت را می
های بسیاری است. مهر و خشمِ حاصل از ها و رنجخود منشـأ مهر، خشـم، لذتکه خودبه

گرفتن، هرچنـد با مفهوم کلی محبت و عداوت درارتباط اســت ولی عین آن نیســت؛ انس
 حساسیت دارد. -نزدیکی/ دوری-مندی چون به مکان

گیری شخصیت و همچنین های حاصل از صمیمیت و اُنس خاستگاه شکلرنج و لذت
در برخی آیات قران کریم از » بیتاهل«و » ذاقربی«موقعیت اجتماعی است. کاربرد مفهوم 
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عَهَا لا«...جمله  ا إِلاَّ وُســْ فُ نَفْســً إِذَانُکَلِّ بِعَهْدِ  قُرْبَیٰ  ذَا کَانَ  وَلَوْ  فَاعْدِلُوا قُلْتُمْ  وَ هِ  وَ وْفُوا. اللَّ
َ
» ..أ

) شـاهدی برای اهمیت خاص صـمیمیت و انس در پیدایش مهر و خشم و در ١٥٢(انعام: 
گیری شخصیت علاوه بر های شـخصـی و اجتماعی اسـت. شکلگیری ارزشنتیجه شـکل

میمیت یا انس، رنج/ لذت به خشــم/ مهرکه حاصــل صــمیمیت و انس اســت نیاز دارد. صــ
گیری خانواده است و تا حدی به صورت ساده در حیوانات محصـول فعل جنسـی و شـکل

و  گیریگیری ساحت انسانی حیات ما و همچنین شکلشود؛ ولی آنچه برای شکلدیده می
کند، توسعه مرزهای کننده است و ما را از حیوانات متمایز میتوسـعه جوامع انسـانی تعیین

 است.نوع اخیر رنج 
گرفتن با اشــیا و اشــخاص، تا حدی ناشــی از محدودیت مهر و خشــم حاصــل از انس

برداری از آنها وجود دارد. علاوه بر این، هایی اســت که برای بهرهمنـابع طبیعی و فرصــت
که  ای استهای دوسـتانه و غیر دوستانهگیری انواع روابط و رفتارگرفتن موجب شـکلانس

ــق، همیاری، برادری، عداوت، خصــومت، جنگ، در قالب مفاهیم شــفقت، م ودّت، عش
د کنها و ساختارهای اجتماعی کمک میگیری ارزشبراندازی، انقلاب و... نه تنها به شکل

ها را ها و لذتهای جدیدی از رنجبلکه با تقویت برخی عناصـر چرخه رنج/ لذت، صورت
ی های مشترکتواند منشأ ارزشآورد. این صور متنوع رنج که خاص انسان است، میپدید می

 همچون آزادی و عدالت تلقی شود.
های حسی و متمرکز بر های ناشـی از مهر و خشم از اوان کودکی و در قالب تجربهرنج

مندی مندی و زمانگرفتن معطوف به خصــلت مکانشــوند. از این رو انسبدن ادراک می
ین نوع رنج/ لذت دخالت دارد. البته با هایی از دوری/ نزدیکی در تجربه ابدن است و توالی

رود تجردطلبی نفس مجرد با اســتعلای نفس از توجـه به مراحل رشــد انســان انتظار می
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های رنج/ لذت های محدود همراه شـود. در نتیجه موضـوعات مهر و خشـم و تجربهتجربه
 د.کننمربوط به آنها قلمروی فراتر از محدوده مکانی و زمانی فرد را اشغال می

 چرخه رنج/ لذت

های گسترده و تاریخی برای تغییر و حذف عوامل رنج از حیات انسان، بر خلاف تلاش
تر ها نیز بیشتر و متنوعها، رنجبرد و به موازات پیدایش لذتسر میبشـر همچنان در رنج به

وم ااند از: تدکم به دو پدیده وابسته است که عبارتشـوند. تداوم و توسـعه رنج، دسـت می
 شناختی حاصلهای انساننیازها و تنوع نیازها. برای فهم این دو پدیده لازم اسـت به دلالت

 از فراترکیب اصول حکمت متعالیه توجه کنیم.
بنابر انسـان شناسی صدرایی، نفس، امر مجرد صِرف نیست؛ بلکه مجردی است که به 

شــود. انفعالات نفس ثر میبـدن مادی تعلق دارد و به همین دلیل از حرکت امور مادی متأ
ــخ به  ــت و افعال نفس نیز اغلب در پاس تابع رویدادهای جســم مادی و محیط مادی آن اس

حرکت «و اصــل » حدوث جســمانی«شــوند. ترکیب اصــل همین رویدادها، ظاهر می
قع کند. در واتبدیل می» فرآیند«به یک » خصیصه«موضـوع تجرد نفس را از یک » جوهری

ــان ــامل بی حیات طبیعی انس ــدفرایند نهایت ش ــت که-تجس به طور مدام جریان  تجرد اس
ن های طبیعی همچوگیری نیازوبرگشتی نفس موجب شکلهای رفتدارند. این نوع حرکت

شــود. در مجموع این های حیاتی تغذیه و تنفس و غیره میگرســنگی و تشــنگی و پـدیده
در سـراسر زندگی طبیعی ما از  آورند کهتجرد را پدید می-فرآیندهای حیاتی چرخه تجسـد

 ).٢٦٩ص، ١٣٩٨لحظه تولد تا مرگ برقرار است (علم الهدی، 
تجرد، علاوه بر نیازها و کمبودها و ادراکات مربوط به -گیری فرآیندهای تجسدبا شـکل
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ا آید. چه بسآنها یعنی احساس رنج و احساس لذت، تکرار و توسعه رنج/ لذت نیز پدید می
خود نیز موضوع رنج و لذت واقع شوند و در هر صورت بنابر استلزامات هاین فرآیندها خودب

 حدی را طلب کند.حرکت جوهری، نفسِ مجرد، تجردخواه گردد یعنی بی
حرکت موجب پیدایش توالی در رویدادهاســت و توالی رویدادها موجب توالی ادراک 

ادگی سباشد. بهر میها استواخوشـایندی/ ناخوشـایندی است و حیات انسان برهمین توالی
شف، های کهای مکرر، ابتدا انسان را به فنّاوریتوان تصـور کرد که تشـنگی و گرسنگیمی

سازی آب و غذا و... سپس به تأسیس ساختارهای اجتماعی معاملات و آزادسـازی و ذخیره
ه ب قوانین و غیره وادار ساخته است. انسان تأمین نیازهای اساسی و دفع رنج و جلب لذت را

ر کند؛ ولی تکراترکردن سـاختارهای اجتماعی و رشد علم و فنّاوری فراهم میکمک پیچیده
ــاختارهای  ــایند از طریق تکمیل س ــایند/ ناخوش و توالی نیازها و همچنین رویدادهای خوش

زند. به عبارت دیگر ها دامن میها و لذتاجتماعی به خصوص علم و فنّاوری، به تنوع رنج
ای اجتماعی و علم و فنّاوری و همه آنچه انســان برای حذف رنج خویش توســعه ســاختاره

ــعه تلقی می ــاب پدید آورده و درمجموع، توس ــان و جامعه مدرن به حس ــود و غایت انس ش
 رنجی نیست بلکه خود به رنج آمیخته است.آیدف درواقع معادل بیمی

در رفع نیازها و  کند؛ از این رووجو میحدی را جســتعلاوه بر این نفس مجرد، بی
آورد. در واقع تجرد نفس مجرد، در ضـــمن هـا به تازگی، زیبایی و تنوع روی میدفع رنج

یت می ، رونده نفسهای پیشرسد حدشکنیشود. به همین سبب به نظر میحرکت، تقو
یی و نوآوری نیز می ــامل نوجو ــات به معقولات، ش ــوس ــتعلا از محس ــود. علاوه بر اس ش

ــرح تجردطلبی نفس که ا غلب در قالب یک حرکت اســتعلایی از محســوس به معقول ش
شـــود، دســـت کم در مرتبـه خیال به پیدایش و توســـعه نیازها و اســـتعدادهای داده می
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شود. از این رو در حالی که جانوران در طول تاریخ به شناختی در انسان منجر میزیبایی
یش تلاشی اند و هرگز برای بهبود طعم و بو و رتنوع غذایی نرسـیده نگ غذا و مسکن خو

ــته اند، شــواهد باســتانی فراوانی برای تأیید وجوه نوآورانه و زیبایی یات شــناختی حنداش
انســـان در گـذشـــته وجود دارد. علاوه بر این هر فرد انســـان در اوان کودکی از نیازها و 

 شود.شناختی برخوردار میاستعدادهای زیبایی
های های تازه و آزموننواختی، انسـان را به کشف راهدر هر صـورت ملال ناشـی از یک

یز او ن -بوی بد، طعم بد، شکل بد، رنگ بد و... –ها کشاند و نفرت از زشتیتر میخطرناک
ســازد. فنّاوری به دفع رنج و در عین حال به تکرار را بـا لـذت زیبـایی و تـازگی آشــنـا می

ــت. نوآوری نیز که به دفع رنج یککند که خود رنجآوری کمک میملال  نواختی وآفرین اس
کند با رنج حاصـل از خطرات ابهام و ناشناختگی همراه است. پس ملالت تکرار کمک می

جهان، قرین  هاینواختی قرین است و تازگی با خطر. اینکه دستیابی به زیباییراحتی با یک
های ی دفع رنج و رسیدن به لذت بیشتر با پیدایش رنجو اینکه هر اقدامی برا *باشدرنج می

ــت نیز با رنجتازه ــفان، قهرمانان، ورزشای همراه اس ــاهده های کاش کاران و غیره، قابل مش
ــت. اینکه تلاش ــونت در قالب جنگ یا مبارزه های رنجاس زدایی در جوامع مختلف به خش

 شود نیز دلیلی برای توسعه رنج است.ظاهر می

                                                      
 هایی پر خطرهای خطرناک و سـفرهای پرهیجان و اکتشافی انسان و تجربهتاریخ سـرشـار از کنجکاوی *

است که اغلب معطوف به آزمودن چیزی نو یا شیوه ای جدید می باشد و جز کنجکاوی، برای آنها هیچ 
 است.های اکتشاف شکلی از توسعه رنج نیاز مبرمی را نمی توان جست. به واقع رنج
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 و رنج فنّاوری

عقلانی بشر برای کاهش رنج است و به طور تاریخی با پیدایش  دستاورداصولاً فنّاوری 
های بشــر کاهش یافته بلکه امکان دســترســی و ســهولت و توســعـه فنّاوری نه تنها رنج

برداری از منـابع طبیعی نیز فراهم شــده و تاریخ پرافتخار فنّاوری، متضــمن شــواهد بهره
گونه ترده در راه و رسم زندگی انسان است. یعنی تحول و تکامل اینبسیاری از تحولات گس

از جـانوران نـه با تغییرات ژنوم طبیعی بلکه با تکامل علم و فنّاوری ممکن شــده و فنّاوری 
های بشـر توانسـته موجبات بهره برداری آسان و لذت بخش از طبیعت را علاوه بر دفع رنج

با  های بیشتری بدهد.ها و استعداهای خود فرصتستهفراهم کند و به بشـر برای تحقق خوا
این همه هر اقدامی برای دفع رنج ناپایدار اســت و با تکرار تغییرات مادی مجدد رنج پدید 

سـادگی در توالی گرسـنگی و تشـنگی با سـیری قابل مشاهده است و آید. تکرار رنج، بهمی
اوری و نوآوری بـا رنج/ لـذت همراه تواننـد هـای رنج/ لـذت میو چرخـهانـد. از این رفنـّ

هـای فنّاوری/ نوآوری را پدید آورند. این چرخه و رشــد فنّاوری، تا حدودی حیات چرخـه
کند. پیدایش این همه تهدیدهای انسانی برای طبیعت و همچنین طبیعی انسان را تهدید می

ــت ــعه عالم طبیعت فراهم میپیدایش فرص یم و گرو تعلآورد، در هایی که فنّاوری برای توس
 تربیت انسان است.

پذیری ای کامل در ژنوم او تعبیه شــده که تربیتهای طبیعی رشــد گیاه به گونهالگوریتم
 های محیطی راهای مناسب او به محرکگیاه اندک است و تأثیرپذیری او از محیط و واکنش

فعال ان«یا های محیطی به حداکثر رسـانده است. همین موضوع یعنی تأثیرپذیری از محرک
گیاهان سـبب شـده تولید انبوه گیاهانی که مورد علاقه و نیاز انسان » بیشـتر و فاعلیت کمتر

هسـتند به کمک توسـعه فنّاوری ممکن باشـد. انقلاب کشـاورزی ناظر به پیدایش و توسعه 
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که  باشد. گیاهانیهای گیاهی میهایی است که شامل توسعه و تکمیل برخی زنجیرهفنّاوری
و  )٨٨ص، ١٣٩٥کند و منبع انرژی هستند (هراری، تلقی می» غذا«آنها را به عنوان  انسان

 کند.تلقی می» گل«شناسد و بخش میگیاهانی که انسان آنها را زیبا و لذت
تر در ژنوم او تعبیه شده و از این رو ای ناقصهای طبیعی رشد حیوان به گونهالگوریتم

ــتر و متربیت ــعه برنامههمپذیری در حیوان بیش ــا توس ــت و چه بس ر های فنّاورانه دتر اس
برداری از حیوانات و تکثیر و تکمیل زنجیره محصولات دامی، باید قالب خصـوص بهره

خانواده را برای رشد و بقای حیات حیوانات تا حدی در نظر بگیرد. زیرا حیوانات، اغلب 
 ای برای تأمین نیازهاییلههای مختلف از زندگی خانوادگی و حتی اجتماعات قببه شکل

 هایی که مستقیم بر حیات طبیعی حیواناتای و تربیتی خود احتیاج دارند. فنّاوریتغذیه
. »داریباغ وحش«محیطی های زیســـتهای دامی و فنّاورتأثیرگذارند عبارتند از فنّاوری
 وان و لوکسانی جداری نســـبتا فنّاوران مربوط به باغ وحشاین دســـتـه اخیر یعنی فنّاور

روانی حیوانات توجه دارند  -هستند و به حیات طبیعی و حتی اجتماعی و مسائل روحی
ــان آنها را  ــتاوردکند به تلقی می» زیبا«و برای دفع رنج حیواناتی که انس گ و های بزردس

ها که مانع رنج حیوانات اســـت برای تأمین اند. این نوع فنّاوریســـتودنی دســـت یـافته
ــتم به برخی فنّاوریهای غذزنجیره ــیس ــته ایی حیوانات و مدیریت اکوس های دامی وابس

اوری٨٩، ص١٣٩٥اســـت (هراری،  ّـ های دامی که مربوط به تنظیم و مدیریت ). ولی فن
کند، تلقی می» غذا«ای از حیوانـات اســـت کـه انســـان آنهـا را حیـات طبیعی دســـتـه

ی از ماهیت تاریخی هستند و بخش تر و دارایتر و پیشرفتههای بسیار بسیار بزرگفنّاوری
اوری دامی هرچنـد شـــمولیت و بلوغ غیرقابل انقلاب کشـــاورزی تلقی می ّـ شـــونـد. فن

ای با دســته قبلی دارند ولی نســبت به نیازهای روانی و زجر و رنجی که برای این مقایســه
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 زتوجهی اســت و شــاید اهای نســبتاً مترقی حیوانات، پدید آورده، دچار غفلت و بیگونه
ــد (همان، ص های زنده ). دفن جوجه٩٠این جهت به تولید رنج برای جانوران متهم باش

های تنگ و... پرده برداشـــته ها در قفساز لوازم تولید صـــنعتی دام و نگهداری انبوه دام
های مشترکی است که همه موجودات زنده و کلّ زمین ها غیر از رنجاسـت. این نوع رنج

نظیر سوراخ لایه اوزون و غیره که نتیجه غفلت از پیامدهای کلی و  باشند؛به آن مبتلا می
 بار توسعه فنّاوری است.زیان

های حاصـل از مسـابقات تسـلیحاتی و کشـف و استحصال منابع طبیعی و... اگر رنج
هایی که گونه انسـان نیز از رشد فنّاوری غیره به این فهرسـت اضـافه شـود، بدون شـک رنج

مقایسـه با آرامش و آسـایشی نیست که فنّاوری برای او به ارمغان آورده  کند، قابلتحمل می
خود. خودیاســت. با این همه رنج و لذت، حاصــل عقلانیت هســتند نه صــرف فنّاوری به

وان بر تبنابر این در باره دفاع از فنّاوری به عنوان معیاری برای تکامل بشــر از یک ســو نمی
چه  توان تربیت عقلانی راچشم پوشید و از سوی دیگر نمیهایی که پیامد فنّاوری است رنج

 به عنوان مکمل فنّاوری و چه به عنوان مکمل رشد انسان، از نظر دور داشت.

 نقش رنج در تحقق عقلانیت

ــفه ــک ارائه تعریفی محدود از عقلانیت، با فلس ــر بدون ش ای از دین که بر انتظار بش
شود سازگار است؛ زیرا اگر برخلاف ظاهر می های مدرن و سنتیمتمرکز است و در قالب

دهد و از صـریح آیات قرآن کریم که تسبیح و سجده را به همه موجودات عالم نسبت می
کید دارد، شـعورمندی و تعقل، خاص گونه انسان  این راه بر شـعور همگانی موجودات تأ

و  اومانیستی هایتلقی شـود؛ در این صـورت قضاوت در باره قلمرو عقلانیت، با اندیشه
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ــاوتی در باره عقل ــازگاری دارد. نتیجه منطقی چنین قض ــم س ــکولاریس گرایی مدرن و س
همین اسـت که دین نیز یک پدیده انسانی تلقی شود. بدون شک اگر » شـعورجهان بی«

کلی محروم بودند عقلانیت در انسـان منحصر شده بود و سایر موجودات از عقلانیت به
 یا دستاوردنّاوری و هنر و مدنیت و اخلاق، منشأ بشری داشت و دین نیز همچون علم و ف

مصـنوع انسان بود. ولی قرآن کریم از یک سو عقلانیت را خصلت ذاتی و منحصر انسان 
 ...وَ إِنَّ مِنَ «پردازد کند بلکه به مقایســـه شـــعورمندی انســـان و طبیعت میمعرفی نمی

رُ مِنْهُ الأَْنْهيالْحِجارةَِ لَما  فَجَّ هْبِطُ مِنْ ي وَ إِنَّ مِنْها لَما خْرُجُ مِنْهُ الْماءُ يشَّقَّقُ فَ يارُ وَ إِنَّ مِنْها لَما تَـ

ـــ ـــْ ــ ا تَـعْمَلُونيـخَشـــ اکَثَـرُهُم «) و از ســـوی دیگر با تعبیر ٧٤(بقره:  »ةِ اللَّـهِ وَ مَـا اللَّـهُ بِغافِلٍ عَمَّ

کنـد کـه بســـیـاری از میورزی را نوعی فعـالیـت ویژه نفســـانی معرفی خرد» لايَعقِلُونَ 
پیچ و  شوند، درهای طبیعی یعنی افرادی که بنابر چهره طبیعی خود انسان تلقی میانسان

 شوند.مرتبه درمانده میخم این نوع فعالیت نفسانی عالی
ایی های آسمانی یعنی برپعلاوه بر این قرآن کریم که فلسفه ارسال رسولان و انزال کتاب

کند، بر نقش کمکی رنج در هدایت تسهیل تعقل و تفکر معرفی میدین را هدایت انسـان و 
کید دارد: لْنا ف« تأ ــــَ رَّاءِ لَعَ  یةٍ مِنْ نبَِ يقَـرْ  یوَ ما أَرْســ ــَّ رَّعُون يلَّهُمْ إِلاَّ أَخَذْنا أَهْلَها باِلْبَأْســــــاءِ وَ الضــــ ضــــــَّ

داوم یعنی رنج، نوعی ادراک مهم و ضــروری برای اســتمرار حرکـت و تـ، )٩٤(أعراف: 
همراهی بـا پیـامبران اســت. بـه عبـارت دیگر در حـالی کـه انتظار بشــر از دین بر رفاه و 

گریزی متمرکز اسـت، فلسفه دین، هدایت است نه رفاه شخصی و دستیابی به هدایت و رنج
 کسب سعادت جاودانه در گرو اراده برای عمل غیرمنقطع و پایدار است.

وجوهای مستمر ای قوی برای جسترنج، انگیزهشود که ادراک بر این اساس معلوم می
تواند انسان را در دفع و رفع رنج، موفق سازد و در عین حال هایی است که میگیرانه راهو پی
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عقلانیت موجودات جهان طبیعی و به خصوص انسان در ضمن همین رنج است که تکامل 
توسط انسان پدید آمده و در جهان ای که های بزرگ علمی و فنّاورانهدستاوردیابد. نه تنها می

ــل تکامل عقلانی  ــته حاص ــگرف به دنبال داش اجتماعی و حتی در عالم طبیعی تغییراتی ش
های معنوی بشـر، محصول استمرار رنج و توسعه دسـتاوردبشـر اسـت، بلکه به خصـوص 

خیز در حیات بشـر است. از این رو چه بسا خردمندان و فرهیختگان بزرگی قلمروهای رنج
های خصـوصـی در حیات شـخصـی گذشته و رنج دنیا و دین دیگران را بر چون از رنج که

 طلبباوران، دانشمندان و فنّاوران، عافیتاند، در زمره مجاهدان و برتر از دیندوش کشـیده
لِ اللَّهِ بأَِمْوالِهِمْ يسَب یالضَّرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ ف یرُ أُولِ ينَ غَ يالْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِن یسْتَوِ يلا « باشـند.

 ).٩٥(نساء:  »نَ يوَ أَنْـفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِد

 گیرینتیجه
های مختلف شناسیرنج از یک سـو عامل پیدایش و از سوی دیگر خود موضوع هستی

شود، وابسته به توجه است و توجه است. ادراک حسی که مبدأ همه ادراکات عقلی تلقی می
ها و رویدادهاســت. میزان توجه به درجه وابســتـه بـه خوشــایندی/ ناخوشــایندی پدیده

و  ها و خصوصیاتخود تابع خصوصیات پدیده خوشـایندی/ ناخوشـایندی بستگی دارد که
های موقعیت ادراک نیز در کننـده اســت. علاوه بر این عنـاصــر و ویژگیتجربیـات ادراک

خوشــایندی/ ناخوشــایندی و جلب توجه، نقش دارد. اغلب پزشــکان برای هوشــیارســازی 
ــیار از محرک ــخاص ناهوش ــتفاده میهای رنجاش ــیار کنند و واکنشآور اس نوزاد های هوش

انسـان، با احسـاس سـوزش، درد و فشار و با علائم معینی از قیبل ناله، گریه و فریاد همراه 
توان فهمید که رنج، شــود. از این واقعیات میاســت که به عنوان علائم رنج شــناخته می
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گاهی و حتی تراز لذت اســت. چه اینکه درک رنج بر درک لذت، تقدم دارد و  برانگیزاننده آ
د لذت توانتا رنج گرســنگی و تشــنگی را درک نکند، از ســیری و دفع این رنج نمی مثلاً فرد

 های عصبیهای هوشـیار نوزاد انسـان که در پی تحریک سلولببرد. همچنین اولین واکنش
 دهد و از رنجهای درونی یا سطح پوست خارجی بدن رخ میتخصص یافته در پوسته اندام

ی که هایآید. رفتاراز اولین لحظات پس از تولد پدید می کند، خیلی زود ونوزاد حکایت می
ــیدن یا لذت ــناختن و غیره حکایت میاز تعجب یا ترس  کند، اغلب با تأخیر چندبردن یا ش

دهد اغلب افراد هنگام تغییرات زند. تجربه نشــان میهفتـه تـا چند ماه از نوزادان ســر می
وجوی علل و عوامل رنج هستند. از این رو ناخوشایند بیشتر از تغییرات خوشایند در جست

کند. به توان نتیجـه گرفت که رنج بیش از لذت به ادراک و تبیین امور مختلف کمک میمی
طور کلی شـدت و پایداری توجه نفس به امور مختلف به احساس رنج/ لذتی وابسته است 

رویدادها بر آنها  ها وکند. نفس جهت کشــف و تبیین پدیدهکـه در ارتبـاط با آنها درک می
شود؛ ولی تمرکز نفس به درجه ناخوشایندی یا خوشایندی آنها برای نفس مربوط متمرکز می

ــود. بنابر این حیثیت زیباییمی ــی هم در شــروع و هم در ادامه ش شــناختی ادراکات حس
ــی با رنج و لذت  ــناختی، نباید مورد غفلت قرار گیرد. آمیختگی ادراکات حس فرآیندهای ش

هـای پیچیـده فردی و اجتماعی ما که ادراکـات عقلانی و همچنین برای همـه حرکـتبرای 
ب آورد. به این ترتیشــناختی به ارمغان میها و روابط ماســت، یک جنبه زیباییشــامل رفتار

ــیا و  ــت. بدون رنج و لذت هرگونه تعلق فرد به اش ــانی ما در گرو رنج و لذت اس حیات انس
شود. همین رنج و عه ارتباطات او با سـایرین مختل میمعناسـت و توسـاشـخاص دیگر بی

 بندی موجودات به خوب و بد است.لذت، مبدأ هر نوع طبقه
شـناختی حیات انسـان، حاصل ضرورت رنج برای جلب توجه و ادراک ماهیت زیبایی

ای حیات ما نیست؛ بلکه عامل حرکت ما و تحقق حیات نفس اسـت. رنج یک امر حاشـیه
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مندی و حیات عقلانی، فصل ممیز انسان است و دفع رنج و دستیابی هدفانسانی ماست. 
های شــود. عقلانیت که در قالبهای انســان شــناخته میبه لذت همچون هدف خردورزی

متنوع علم، فنّاوری، اخلاق، هنر، مدنیت، ظهور و بروز داشته، با اتکا به همین هدف یعنی 
توان از شــود. بدون ملاحظه رنج نمیفهم می کاهش و دفع رنج و دســتیابی به لذت، قابل

پیدایش علم و فنّاوری و هنر و اخلاق و مدنیت و همچنین دستّوردهای شگرف بشر در این 
ها، تصـوری داشـت. با این همه، رنج خود یکی از مقولاتی است که انسان برای فهم زمینه

نقش مهمی که در شروع جهان و تصـویرسـازی از آن به کار گرفته است. یعنی رنج به رغم 
های شود و تصویرها و نگرشحیات فکری انسان دارد، خود ابژه معرفت یا موضوع تفکر می

 دهد.مختلف در باره جهان را شکل می
ــهودی و بی ــت ولی در عین حال رنج، هرچند ادراک رنج یک نوع ادراک ش ــطه اس واس

ــوع تفکر و نظرورزی می ــموض ــد. از این رو نه تنها اندیش ها، رفتارها و روابط افراد زیر هباش
ه ب تر این اسـت که برداشتی که هریک از ما در باره رنجگیرند بلکه مهمتأثیر رنج شـکل می

دهی کند. به توانـد افکار و رفتار و روابط ما را جهتبـه طور خـاص داریم می طور کلی یـا
ــورت بر افکار و رفتار ما تأثیر می ــت : یکیگذاردعبارت دیگر رنج به دو ص قیم و به طور مس

 ساده و دیگری به صورت غیر مستقیم و پیچیده.
ــطلاح درک رنج و نفرت و فرار از عوامل رنج ــتفاده از ابزارهای » خطر«زا یا به اص و اس

مختلف جهت کشـف و دفع رنج، نتیجه هر دو نوع تأثیر مسـتقیم و غیر مستقیم رنج است. 
ذت، تا حدی ما را برای مواجهه با رویدادهای های ســاده و مســتقیم رنج و لاگرچه تجربه

اند که برخلاف جانوران به این ها نشان دادهبه طور تاریخی انسان کند؛ ولیزندگی آماده می
بینی توانند بسـنده کنند؛ بلکه آنها به دسـتگاهی فکری و یک جهانهای مسـتقیم نمیتجربه

و ها و توجیهاتی داشـته باشند. از این ربردن تبیینکشـیدن و لذتاحتیاج دارند که برای رنج
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 ها و ادیان مختلف است.بینیها و جهانشناسیرنج عامل پیدایش هستی
هایشان کارکرد مشترکی در تبیین رنج دارند و بر اساس تبیینی ادیان برخلاف تمام تفاوت

ــه میدهند، آموزهکه از رنج ارائه می ــان عرض م برای دفع کنند. اغلب مردهای خود را به انس
 های فکری آنها پیدایش ادیان است. یعنیدستاوردپردازند و یکی از رنج خویش به تفکر می

ــه ندارند یا دانیم که دســت به طور تاریخی می کم بخشــی از ادیان که در وحی الهی ریش
گریزی شدید انسان پدید ای از وحی الهی هستند، بنابر رنجشدههای تحریفبندیصـورت

ــان، برای کاهش آلام و به منظور دفع و رفع رنجاندآمده های متنوع خویش، علاوه . نوع انس
توانند به او در جلب عوامل روانی و مادی رفاه، برد که میبر فنّاوری و علم، به ادیانی پناه می

با فرض گرفتن نوعی حیات جاودانۀ  -همچنین آســودگی خـاطر و لـذت و آرامش و امیـد
 کمک کنند. -سیرحسابرنج و بیبی
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